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2 | الماسی مهدی   

 

 
 

...بخوان

 

 

ما انزلنا علیک القران لتشقی/ طه                                          

 

              

 

 

 چه بی قرارند

ها به پیشانی اتالماس شبنم   

 این درد

!چاک چاک کرده دلت را گل سرخ   

 

 بخوان

...بخوان محمد  

 



2 | الماسی مهدی   

 

 
 

 از خویشتن گرانبار

 سنگین 

 سنگین

!چه سرخ رسیده سیبت   

 

 بخوان

...بخوان محمد  

 

 جبریل 

 می گشاید اکنون

 نور کلام بر آیینه ات

 

 بخوان 

 بخوان 

...بخوان محمد  

            29/6/0187رمضان المبارک                                             



3 | الماسی مهدی   

 

 
 

جسمه م  

 

 

 

 

 

 

 درست در وسط چار راه شهر شلوغ

 به پاست

 بلند پیکره ی آهنین خود کامه

 که در نگاه سیاهش

 صلابتی پیداست

 و دست او که دراز کرده به پیش

.نشانه ی فرداست  

 

 



4 | الماسی مهدی   

 

 
 

 ورود ممنوع است

 بله ؛

 به میله و زنجیر

 کشیده اند به دورش

یم دایره واریحر  

 که در برابر مردم شدست دیواری

 

 

 دو سال پیش که مرغ مهاجری ناگاه

 چنان که افتد ودانی

 سر مبارک او را به فضله اش آلود

 مقابله را

 هزار اسلحه بر آسمان گشود آتش

 که توطئه ی دشمنان کند نابود

 



5 | الماسی مهدی   

 

 
 

 شبی

 دو تا پرنده ی عاشق

 قرار خلوت دیدار

 گذاشتند 

شمیان تاج هلال  

دور از و  

 نگاه شور خبر چینان

 نهان بنا کردند

 به مهر آشیانه ی خود را

.میان گودی آن  

 

 بلور نغمه ی شاد پرندگان وقتی

 شکست

سنگ سیاه و سکوت در آن   

آوازهای آزادیطنین روشن   



6 | الماسی مهدی   

 

 
 

 به روی شهر

 کشید پرده ی رنگین کمانی از آهنگ

 

 از این خلاف مبرهن

 نخست اداره ی امنیت ملی

رمز گشایی به قصد   

توطئه پرداخت طرحبه بررسی   

 سپس گروه زره پوش ضد شورش از هرسو

.به میدان  تا خت          

 غرض ، نشانه ی تیر و تفنگ دژخیمان

 شدند جوجگکان

.و آشیانه در آتش سوخت  

 

 حریم سنگی تندیس

.دوباره رفت فرو در سکوت مردابی  

تنهامجسمه ی   



7 | الماسی مهدی   

 

 
 

 دچار حال غریبی شد

آبی پرندگان افسردبدون چهچهه ی   

خورد را هنشو موریانه ی زنگار، روح آ  

 و درد پیکر او را هزار بار جوید

 و دل ، دل فولادش

میان غصه و غم پوسید            

ردًچنان که روز مق  

 به ضجه ای کوتاه

خود تا شد به روی  

 و در برابر بهت نگاه رهگذران

.درون مقتدر پوک رسوا شد  

 

های گسترده پس از پژوهش و تحقیق  

 نتیجه ی پرونده

 میان پوشه ی قرمز



8 | الماسی مهدی   

 

 
 

:چنین خلاصه شده بود  

 به نغمه های فریبای آزادی

 مجسمه عاشق شد

 ودر سکوت فراق

.دچار عارضه ی دق شد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 | الماسی مهدی   

 

 
 

 تردید های یوسف

 

 

 

 

 

 از این درهای تو در تو

 از این آیینه های در هم از هر سو

افسون طلسم مادر جادو  که درها جمله دیوارست و هر دیوار  

 به سحری که به هر رنگ درخشانش گلی بر می شکوفد شاد

 و می دزدد به عطر و بوی، هوش آدم از هر سو

 دری آیا به سوی بی نشان های رهایی هست؟

 

 

 از این آیا

 از این اما



01 | الماسی مهدی   

 

 
 

 از این راهی که با هر پله ی خاضع

 غرور بر شدن دارد به سوی منزل بالا

_سته دی که پیش حاکمی سر پیش افکنبزرگ گردن افراز_  

 ویا از منزل بالا به پایین پله پله می گذارد سر

.که بوسد آستانی پاک  

_شود چون خاک  جوانمردی که پیش پای مردم می _  

 به بی رنگی  آبی های آزادی ، رد بال رسایی هست؟

 

 

 از این زنجیر هایی که پیچیده ست

 به افکار و به رفتار غریب ما

در کشاکش تا فریب ما  و هریک  

 از این خواهش

که چون پیچک به هر مستمسک از پندار می پیچد   

 پی دیدار خورشیدست و بر دیوار می پیچد



00 | الماسی مهدی   

 

 
 

 از این زنجیر هایی که به پیدا و نهان با ماست

یا در ماست                                    

 در آن سوی حصار این بهشت شهوت و لذت

وحشت دوزخ، ورایی هست؟ و یا رنج و عذاب و  

 

 

 اگر زیبایی ام چون روزن نور است

 به خورشیدی که خود سرگشته ی اویم

 زلیخا را به اغماض نگاه بی خود ش از عشق

 توانی نیست

 از آن دست نگارینی که چنگ افکنده بر پیراهنم رسوا

 بسان شاخه ای که سیب سرخش در تب خورده شدن

بی تاب گاز تیز دندانی ست؛                                   

!                                            رستگاری هست؟ دمرا آیا امی    

 

                                   



02 | الماسی مهدی   

 

 
 

 گریز یوسف از تردید

 فراری سوی آزادی ست

 به زندانی که چون ناکامی تلخ زلیخا زهر و تاریک است

. اگر بد یا اگر نیک است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 | الماسی مهدی   

 

 
 

 خوانش ِ طومار دریا

 

 

 

 

 

 طومار دریا را شبی خواندم

 در پرده ی فیروزه و  آب

 

ر بوداز سطر اول که پُ  

از سجعِ  ا مواج                

ست یاین قصه چون سوسوی فانوس  

: مدر بندر ِپر هیاهوی ذهن مه آلود  

 ملاح پیری عاشق چشم پری آب ها شد

 چشمان رخشانی که بودند



04 | الماسی مهدی   

 

 
 

لماس ستارهمثل دو ا  

،با زحمت و رنجملاح  او را  

 در تورسالوس خود  کرد

 و چشم هایش را در آورد

 تا با فروشش ، رویا بسازد

 یا  در قمارش ، عمری ببازد

اامّ  

پری یخ کرده اشکی بود چشمان الماسِ  

 که آب گردید

 از شرم گرمای نگاه تیز خورشید

 و قطره قطره 

دریا چکیدبه   

اتا تلخ سازد کام اور  

.تا آخر دنیا   

 



05 | الماسی مهدی   

 

 
 

 از سطر دوم تاختند اسبان پر شور و سفیدی

 در یاد های من

سرازیر گشتندسیل آسا آنگاه   

تاریک کلامم شیبدر  

 با شیهه هایی کف الود

:که ترجمانش چنین بود  

 اندیشه ی آرام در این جا محال است

.دریا همیشه بی قرار است  

 

 در سطر سوم چند زورق

 غرق شکست خویش بودند

ر مشت کوب باد ولگردد  

 در پیچش گرداب هرزه

 وقتی

 الواح گسترده ی آب



06 | الماسی مهدی   

 

 
 

 چون سنگ های قبر

با خط و نقش در همی می شد پدیدار   

 اما به سرعت شسته  می شد

 و بار  دیگر

 این صحنه از اول

.می گشت تکرار  

.گردونه ی خواب و خیالی بود   

 تصویر های دم به دم

 هستی ، عدم

 یا مرز هستی و عدم

دم ولی مبهمیک   

.رقص حبابی بر زلالی بود  

 

 در سطر چارم خرد می شد

 در کشمکش های تردید



07 | الماسی مهدی   

 

 
 

 کشتی کوه آسای عقلی که هم چون قوی  مغروری

 رو سوی هر پیش آمد ممکن

 با سینه ای افراشته می راند

 و نا خدایش این ترانه 

:در زیر لب می خواند  

 ای موج های سر کش خود بین

اد دماغ خویشپایین بیایید از نک ب  

 تا از تلاطم

 لختی بیاسایید

.دریای خود را بیابید  

 

 

:در سطر پنجم ماهیان آواز می خواندند  

 هر موج چشم دیگر دریاست

 بر دیدن خود می کند باز



08 | الماسی مهدی   

 

 
 

 از بس که زیباست

.چشم و تماشاست  

 

 ودر سطور بعد

 دریای تنها تا ابد می رفت

 از خویش تا خویش

 و گاه بر می گشت

دشو صبح لبخن  

 تا بی نهایت موج می زد

.در قطره های کوچک اشکم  

                                            21/02/87  

 

 

 

 

 



09 | الماسی مهدی   

 

 
 

 پیراهنت را می تکانی

 

 

 

 

 

 پیراهنت را می تکانی

 گلهای شاد رازقی رقصان

 بر روی دست باد می ریزد

 

 پیراهنت  را  می تکانی

 تور حریر نقره ی دریا

 در موج می افتد

شاپری ها و  

 آسیمه از خواب زلال خود



21 | الماسی مهدی   

 

 
 

بیدار می گردند     

 تا ، از شوق دیدارت

 رو بند آب از روی بردارند

 در جستجویت از صدف هاشان

بیرون بیایند                            

 

 

 پیرا هنت را می تکانی

 و باد 

 دیوانه می گردد

 گاهی به دور خویش می چرخد

 گاهی

 با زوزه های سوز ناکش

خشم از  

 سر بر سکوت سرد هر دیوار می کوبد



20 | الماسی مهدی   

 

 
 

 گاهی 

 بی واهمه با قاه قاه

 خط و نشان های قوانین را

 از روی پیشانی جاده ها

.سرمست می روبد  

 

 

 پیراهنت را می تکانی

 گرد و غباری درخشان

در خویش می پیچد     

 و کهکشان هایی

 آذین طومار شب های مارا

تا صبح می بندند      

ب اکلیل خورشیدسر شار از تذ هی  

.لبریز از ترصیع الماس ستاره  



22 | الماسی مهدی   

 

 
 

 پیراهنت را می تکانی

 تا شیشه های بی شمار عطر باران

خالی نماند      

 تا آن بهار اندام

 گیسوی سبزش را

.با ارغوان و نر گس و زنبق بیاراید  

 

 پیراهنت را می تکانی

...و بی تو در من برگریزان جهان است  

                                                                                 26/02/87  

       

 

 

 

 



23 | الماسی مهدی   

 

 
 

...ین درختا  

 

 

 

 

 

 این درخت

 بانوی بهار را

 با هزار چشم برگ

 انتظار می کشید

 بس که خیره شد به چار سو

 ته کشید

 سوی چشم های او

 عاشق سیاه بخت

 روز وشب



24 | الماسی مهدی   

 

 
 

 از حریق تب

 برگ برگ پیکرش

سرخ و زرد شد    

شه ها و شاخه ها پر ازری  

التهاب و درد شد                   

 باد هرزه گرد

 با تنه به او

 بی وفایی بهار را 

طعنه زد           

 از سر حسد

 آن شرور از آستین

 دشنه ی نهان کشید

 جامه ی مرقع و کلاه جدی اش درید

 با سر و تن پتی

 آبروی سبز او



25 | الماسی مهدی   

 

 
 

 پاک ریخت

 زیر بارش نگاه پر ملامت تگرگ

 چشم برگ ها یکی یکی سیاه شد به خاک ریخت

 ماند از او فقط به جا

 پلک شاخه ها و استخوان ساقه ها

.مرد در ملافه ی سفید برف  

  

 با نوی بهار

قراروعده ی   

 آمد و درخت را به خواب مرگ دید

 دستمال خیس ابر را 

بر سرش چلاند              

 دستی از نسیم

بر سرش کشید                 

دهان غنچه زد با  



26 | الماسی مهدی   

 

 
 

 بوسه های سرخ

 از شکوفه روی آن

. قامت رشید                  

 با صدای بلبلان به گوش او هزار نغمه خواند

 روی شاخه ها

 روسری سبز خویش را به یادگار بست

 و بلور اشک، در میان چشمه ها شکست

 در میان قاب سنگچین

 آینه به دست برکه داد

 گیسوان موج شانه زد

در زلالی اشتا درخت   

جان و تن صفا دهد            

  

 چون درخت

 با هزار برگ تازه چشم زندگی گشود



27 | الماسی مهدی   

 

 
 

 با نوی بهار رفته بود

 رو سری سبز او ولی

مانده بود یادگار    

 به نشان عهد و وعده ی قرار

 با هزار برگ چشم

 خیره در هزار سو

 شد به انتظار

 بار دیگر این درخت

...این درخت استوار               

                                             22/02/87  

 

 

 

 

 

 



28 | الماسی مهدی   

 

 
 

 من یا او؟

 

 

 

 

 روز اول از عدم یا هیچ

 عکس او در ذهن من افتا د

 مثل پیرنگی که می ریزد

 روی امواج پریشان  ، با د

 

 

 کم کم آن تاریک  مبهم را

 به وضوحی روشن  آوردم

 نطفه ی شخصیت  او را

دمدر خیال خویش  پرور  

 



29 | الماسی مهدی   

 

 
 

 در محیط داستان خود

 تا ببالد قهرمان من

 آفریدم در کنار او

 زشت و زیبا ، دوست با دشمن

 

 با خیالم ورز می دادم

 مایه ی هر نقش وشخصیت

 و جهانی خلق می کردم

 از وجودی عین ماهیت

 

 در حوادث نقش او هر روز

 سایه سان پر رنگ تر می شد

 گاه حتی مرکب قصه

 زیرثقلش لنگ تر می شد

 



31 | الماسی مهدی   

 

 
 

 نقطه ی اوجی که می گویند

 پیش روی قصه ی من بود

ا ، ولی  انگارقهرمان امّ  

 در پی قالب شکستن بود

 

 گرچه می بردم نمی رفت او

 از همان راهی که می باید

 او به راه دیگری می رفت

 در مسیر شان خود شاید

 

 او به فرمانم نبود اما

 من شدم دنبال او  دلخواه

 او  مرابا خود  چرا می برد

 از کجا تا نا کجا همراه؟

 



30 | الماسی مهدی   

 

 
 

 کار هر دانای کلی نیست

 پیش گویی کردن از کارش

 از کجا باید بفهمم پس

 اختیار و جبر رفتارش 

 

 من نوشتم سر نوشت او

 یا نوشت او سر نوشت من؟

 من بنا کردم بهشت او

 یا بنا کرد او بهشت من

 

 

 

 

 

 

 

 



32 | الماسی مهدی   

 

 
 

 سنگ

 

 

 

  

 

 درد مذابی بوده این سنگ

اک آهی گدازاناز سینه ی تاریک خ  

 یک شورشی اما به زندان زمین بند

 وقت گریز از نقب پنهان

 با نعره های یاغی اش از شوق

.آتشفشان شادی سوزان  

 

 شاید پیامی شعله وربوده ست

 که کوهها را خوف پیغامش تکان داده ست

 یا قاصدی از اختری دور



33 | الماسی مهدی   

 

 
 

 که ناگهان در دامچال خاک افتاده ست

سالاز بخت بد صد ها هزاران   

 در ساحلی گم

 با اتهامی پست

 از موج ها سیلی به استنطاق خورده ست

 اما به اقرارِِ یک آخ هم

 لب وا نکرده ست

 شاید

یک واژه ی تنها و تفته ست   

 چون ترکشی از بیکران متن هیابانگ نخستین

 افتاده در پرت بیابان

 که ، در شکاف سکوت عبوسش

.افعی سرخی نیم خفته ست  

 شاید 

ار زمستاندر چار چ  



34 | الماسی مهدی   

 

 
 

 در جامه ی برف

 در هیئت عارفی مطمئن

 سر در گریبان استخوان ترکاند

 بی آن که اغوای بادی را

 یارای آشوب در

.آرامشش باشد                

 

 شاید یکی از شروران قوم ثمود است

 از لعن حق با روسیاهی مسخ گشته ست

.در شکل یک خرسنگ  

  

 این سنگ رازی ست

اامّ  

 آیا

ن مناو نیز همچو  



35 | الماسی مهدی   

 

 
 

 فهم معمای خود را

!در قصه سازی ست؟        

                                           26/0/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 | الماسی مهدی   

 

 
 

...آورده اند کلاغ  

 

 

 

 

 

 آورده اند کلاغ

 بال و پری سفید داشت

 با شال پرنیانی به گردنش

 که ، با هفت رنگ شاد

 فکر تصاحبش

تاز رشک حسرتی به دل و دیده می گذاش  

 وقتی گلو به خواندن آواز تر می کرد

 جنگل به رقص برگ می آمد

 حیرت



37 | الماسی مهدی   

 

 
 

 نور سکوت را

 بر روی وقت می گسترد

 تا هر پرنده اوج و فرود حیات را

 در روشنای نغمه ی او

 آهنگ تازه ای بسازد

 روزی کلاغ

 بر روی شاخ کاج بلندی نشسته بود

 مبهوت آفتاب غروبی که می کشید

 پا در نشیب زوالش

ار سیب سرخ که می افتدانگ  

 در لحظه های کمالش

 بر حسب اتفاق نگاهش

 از روی باغ های شفق پر کشان گذشت

 تا کوههای مجاور

 آنگاه ، چرخی زد



38 | الماسی مهدی   

 

 
 

 و ناگهان

 مثل پرنده ای که به تیر شکارچی

 پهلوی او شکافته با شد سقوط کرد

.در زیر پای کاج   

:ناباورانه دید  

 قابیل

 فرزند اشرف مخلوقات

ه سنگ خونینیبا پار  

در دست                   

ِتند نفس های کینه آلودش̦و خسَّ با خس  

برخاست                        

...وی نعش برادرش هابیلر از  

 از وحشت جنایت این فاجعه کلاغ

 جیغی چنان غریب کشید که جنگل

 از هول



39 | الماسی مهدی   

 

 
 

 با هر درخت اندامش

لرزید   

.یطراب برگ خزانضچون ا  

کلاغ فردا  

ه ای که گفتی هزار سالبا چهر  

پیرتر شده ست                               

 بال و پرش به ماتم سیا گردید

 حتی برای همیشه

 گوش زمین

 جز غار غار سرد نفرت و نفرین

 آواز دیگری از او نشنید          

                                         4/2/88  

 

 

 

 



41 | الماسی مهدی   

 

 
 

 فراقی

 

 

 

 

 تلخ ست

چشم هایت را شکستن بادام یاد  

 با شیشه ی اشکی که در هر قطره اش دریا

.در جستحوی ساحل گم گشته اش بی تاب می زارد  

 بی ماه مهرت در دریچه

سردست   

 خاکستر آن شعله های سرخ و سر خوش

 که ، با بی قراری سرک می کشیدند

 از روزن تاریک زندانم

.در آرزوی صبح آزادی دیدارت  



40 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 خشک ست بی تو

د شادی که غریوان و برهنهآن رو  

 از سنگلاخ و خار زار و دره و کوه و بیابان

می رفت                                    

 تا سر گذارد

 در پای دریای رقصان

_با دامن چین چین آبیش _              

    

 وقتی حریر صدایت

 تن پوش اوقات لرزان من نیست

 دنیا زمستان سکوتی سیاه ست

یی سگانشبا هرزه لا  

! لال از بیان داستان گل سرخ   

                                            6/2/88  



42 | الماسی مهدی   

 

 
 

 قصیده ی پرنده

 

 

 

 

 

: به جای سنگ نوشتم  

پرنده ای  که بی بال است                             

:به جای باد نوشتم    

پرنده ای که پرید                             

:شتم  به جای ابر نو  

پرنده ای که می بارد                            

:به جای خانه نوشتم   

پرنده ای که قفس شد                            

:به جای رود نوشتم   

پرنده ای که مهاجر                           



43 | الماسی مهدی   

 

 
 

:به جای اسم نوشتم   

پرنده نام تو بود                           

                                                 01/2/87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 | الماسی مهدی   

 

 
 

 پنجره ها

 

 

 

 

 

 در اولین پنجره

 ابری ست پا به زا

 که درد

.در رعد هر نعره اش می درخشد  

 

 از دومین پنجره

باد                     

 در سرسرای فصل

 دنبال برگی سبز می گردد

یز رفته ستبر سطری از شاخه های درختی که با آتش سرد پای  



45 | الماسی مهدی   

 

 
 

 می خواهد از او

.راز سعادت را بپرسد  

 

 در سومین پنجره آسمان

 هر روز می خواند

 آبی ترین آواز خود را

 

 در چارمین پنجره

 شب در اتاق است

 با گیسوان شلالش

 و ماه محزون

برشانه اش سرمی گذارد      

 آیا تماشای این خلوت عاشقانه حلال است؟

                                                                       28/2/88  

          

 



46 | الماسی مهدی   

 

 
 

 میوه ها

 

 

 

 

 

:به میوه ها گفتم  

 چگونه رازهای سرخ شادی را

 به سینه پروردید

 و از میان طوفان ها

تاریکی این همهبرای   

 چراغ آوردید؟

 

 سبد به شکل غریبی پر از سکوت طراوت شد

 

یا قوتی های انگورخوشه  و خوشه  



47 | الماسی مهدی   

 

 
 

روی شعله ی احساسشان هر دم که  

. بود حیا به هیئت شبنم  

  ی درخشانی خطابه

 پَُر از لغات مسجّع برای من خواندند

 

خرمالو شیریناشاره ی   

.بودبه اصل جاذبه   

 

که از درک محضر خورشیدسیب سرخ و   

 به ذوق آمده بود

:بیان فرمود بلوغ حکمت خود را   

 در این سفر

 رسیده ایم به ایثار

قراری خورده شدن اکنونو بی   

 به زیر پوست



48 | الماسی مهدی   

 

 
 

 لهیب سوزانی ست

 و تن

...در انتظار گاز دندانی ست  

10/4/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 | الماسی مهدی   

 

 
 

 چکش این ست

 

 

 

 

 

:چکش این است   

آدمی در دَم̦ دمار  

 اگر بر استخوان ِ قوزک پایی فرود آید

 که اقراری بگیرد دلخراش از آخ ِ زندانی

د با چاک دندان هاشو از تابوت ِ باور های او بیرون کش  

پا برجایی هر میخ ِ راسخ را                                            

 و آسان چار چوبش را فرو ریزد

معناعار وبی  چند تخته پاره ی بی به شکل  

– شده رسوا گوشه ی تاریک ِ میدانی زباله ،  ̦تل انبار -  



51 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

:چکش این است   

ه فولاد ستهر میخ  ،حتّی آن کِ̦ کوبیدنْ سَر  

 مگر در جرز دیواری کند بندش

 ولی تن می زند گاهی به شکل سرکشان میخ از فرو رفتن

 و یا با سِرتقی کج می کند راهش

 نمی آرد فرو سر ، سر به راهی را

 به زیر ضربه های دنگ

 

...چکش این ست و سنگین است  

                                                      5/5/88  

 

 

 

 

 

 



50 | الماسی مهدی   

 

 
 

 دهان آن کوهم

 

 

 

 

 

 دهان آن کوهم

 که واشدست به فریادی از سَر ِ شادی

 از آن زمان

 که عشق تو فتحم کرد

 و تارک من

.به تاج تابانی از گدازه آذین شد  

 دهان آن کوهم

 که نعره آتش زد

 و از غریو کلامش



52 | الماسی مهدی   

 

 
 

 هزار بند ِ تن ِ دریا

 دچار زلزله شد

 به سالها

 سونامی سرسامش

اشکوه آن دری  

 که کشف بی کرانش را

 به موج می دود اما نمی رسد هرگز

 

 از آن زمان که به آفاق من شبی راندی

 به زورق خورشید

هستمبه جستجوی تو   

با تهی دستیموج موج  و  

 به خویش می آیم

.رخشان استت دکه  رد زورقبه آن نشان   

                                                                   01/5/88  

 



53 | الماسی مهدی   

 

 
 

 زمزمه ی باد

 

 

 

 

 

 یگانه است

 یگانه است

 وعطر و بوی تو را دارد

 گلی که دنبالش ، تمام باغ های جهان را

 به شوق و عربده گشتم

و با تمامی گل ها به گستاخی)  

سخن گفتم                                 

تلخ دست و گریبان شدم  و  

وغینشاندر یها که وانمود می کردند، به خنده  



54 | الماسی مهدی   

 

 
 

.(همان یگانه اند که می جویم                

  

 هنوز از یادم

 دل تمام دریاها

 به لرزه می افتد

 هنوز ، طنین نعره ی من ابرهای جهان را

 به برق رعشه ی دردی عمیق می سوزد

 هنوز هر باران

از اشک اندوهم           

 ترانه می سازد     

  

 یگانه است 

 و طبع وحشی من

ه ی او چون نسیم ِ ابریشمبه پای ساق  

 چه رام می افتد



55 | الماسی مهدی   

 

 
 

 یقین من این است

 دوباره آرامش 

 به چار سوی جهان باز خواهد گشت

 و چین هیچ کدورت

 بر آب ِ آینه افشا نخواهد شد

 و هیچ باغ 

 دوباره کابوس آشفته ای نخواهد دید

 وجامه ی گل ها

.به خشم پاره نخواهد شد             

م با خویشکه من به صلح رسیده ا  

 و دیو های درونم

آرام و رام برگشتند به صبح ِ کودکی ام  

 

 

  



56 | الماسی مهدی   

 

 
 

 یگانه می میرم

 به بوی این گل ِ تنها

...که عطر و بوی تو را دارد  

                        09/5/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 | الماسی مهدی   

 

 
 

 شهر

 

 

 

 

 

 خفته اختاپوس

 با هزاران دست و پا از کوچه ها و راه ها 

و خیابان ها                                            

 

 با تنی براق از فلس ِ نئون ها و چراغ خانه ها وکافه ها در شب

 خُرخُرش از منخرین اش می رود بالا

.دم به دم با زوزه ی اگزوز ماشین ها  

 

 هرچه دشت و دره در راهست بلعیده ست

 بی حیا حتی به چنگال بلند برج هایش



58 | الماسی مهدی   

 

 
 

.ه های آسمان را هم خراشیده ستگون                         

هیچ کس هرگز هیولایی چنین در واقعیت را)  

!(در میان خواب های هول خود دیده ست؟      

 

 این شکمباره

 تا گلو پُر کرده خود را از رفاه و شهوت و خواهش

 و عروقش این گذرهای به هم پیوسته ی تبدار

.منقبض گردیده از بس آمد و رفت ِ فواحش  

پیچه های او از پس ِ دل  

 لِرد بسته آب استفراغ فقری گند

 جا به جا روی لب و لوچه

 بر حواشی گذر ، کوچه

.مثل چرکین زخم ِ زردی چند  

 

  



59 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

".زود افسون می کند چشمی که در چشمان او خیره ست"   

 گفت این مردی که بر افسون او چیره ست

 دیده بود او در میان چشمهایش واژگون تصویر کابوسی؛

ا چون سگی گر پوزه در جوب عفن بردهگشنگی ر  

 خرمگس های طلا بر صورتش مرده

 موش های سکه خوار ِ چاق

 در میان نقب های بانک ها ، انبار ها

 میز گردی از دهن ها و جویدن ها

.فضله پاشان هر طرف خروار ها  

  

 مانده اختاپوس

راه ها با هزاران دست و پا از کوچه ها و  

و خیابان ها                                           

 اشتهای نا تمامی تا ببلعد از سر راهش بیابان ها



61 | الماسی مهدی   

 

 
 

 آه اما چون زمینگیری ست افتاده

 لاش و لوشی باد کرده

 و تن مردابی اش در جامه ی پر زرق و برق آب آلوده نهان کرده

 زهر دان غصه های مردم است انگار

 مردمی بیمار

 مردمانی بانیان شهرداری ها

.ن شهریاری هابردگا  

 

 عقربی جرار

 در حصار آتش تیز غرایز ناتوان مانده

 آنچه اکنون بر تن خود می زند نیش است

.طعمه ی خویش است  

                                    8/6/88  

 

 



60 | الماسی مهدی   

 

 
 

 پژواک

 

 

 

 

 

 چه بود

 آن درخت زرد

 در کویری که من بودم

 

 

 چه بود 

 آن ماه تشنه

 در شب تابستانی که من بودم

 

 



62 | الماسی مهدی   

 

 
 

 چه بود

 آن باد گرسنه

 در پاییزی که من بودم

 

 چه بود

آن پژواک   

 که سراغ صدایم را می گرفت

 در سکوتی که من بودم

                                        22/4/88  

 

 

 

 

 

 

 

 



63 | الماسی مهدی   

 

 
 

 اشارات روشن

 

 

 

 

 

 در که باز شد

 نور بی ریا

 روی صفحه ی کتاب ریخت

 و سواد حرف ها و واژه ها 

آشکار شد                    

 

 در که باز شد

 قطره ی پرنده در میان حوض آسمان چکید

 انتهای موج بالهاش

 از افق گذشت



64 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 در که باز شد

 باد پرده را کنار زد

 لوح مرگ رخ نمود

 روی آن

 نقش محو گیل گمش و مار

"خار دار مِرد پیر می شودجوان "با گیاه ِ   

 

 در که باز شد

مه بر طناب لحظه هابوی لادن شکفته با کرش  

پیچ خورد         

 در سکوت سبز باغ

 چشمه ی تبسمی

 جاودانه از دهان گل

 جوش زد



65 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 در که باز شد

 عشق در شب عدم

بی شمار ریختاختران   

های مهر و ماه راجاذبه مدار  

 شکل داد

 بر زمین

.قلب آدمی طلوع کرد  

                                      07/6/88  

 

 

 

 

 

 

 

 



66 | الماسی مهدی   

 

 
 

صدای تو از  

 

 

 

 

 

ز صدای تو شکوفه میدهدا  

 شاخه های خشک هر درخت

 از صدای تو

 ظلمت جهان پر از ستاره می شود

 

 از صدای تو

 جاده های شب به آفتاب می رسد

 ریشه های تشنگی به آب

 قطره های گم شده به رود

 لحظه های خستگی به جشن آتش و سرود



67 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 نغمه های ناسروده را

 از صدای توشنیده ام

ا صدای تو در آسمان دیگری پریده امب  

 قلب من

 این نت شگفت را 

.سالهاست می زند  

                            01 /5/86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 | الماسی مهدی   

 

 
 

 آمدی

 

 

 

 

 

 آمدی

 قفل هر طلسم

 بازشد

 

 آمدی

 سایه ها گریختند

 چینه ها،

 پیش پای عابران

 خم شدند

 



69 | الماسی مهدی   

 

 
 

 آمدی 

خشک ومیان مشت هر درخت  

.شتیای گذاگوهر شگفت میوه   

 

 آمدی

 سنگ پرت راه

 قله ای ،

.سربلند شد  

 

من آمدی و  

.خویش را نمی شناخت  

                                        21 /7/88  

 

 

 

 



71 | الماسی مهدی   

 

 
 

....و  

 

 

 

 

 

 

وحشی تر از اسب طوفان که می خیزد از خواب آرام خاک و  

هراسان گره می زند ییال پریشانی اش را به گیسوی ابر و  

م ، طومار دیوارهای جهان راو می پیچد از خش  

 من از فاق این خودنویس

 رها می شوم

 که ویران کنم سد هر نا امیدی

 و کاخ حبابی هر شادی پست

 و خط و نشان حدود و قوانین،



70 | الماسی مهدی   

 

 
 

 و زنجیرهای مجانین

...و این روزهایی که پیوسته یک دست  

                                                                                   4/8/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 | الماسی مهدی   

 

 
 

 واگویه های آینه

 

 

 

 

 

 تمام عمر

 به روبه روی خودم خیره مانده ام تنها

 اگرچه دم به دم احوال خویش را ازمن

 سراغ می گیرند

 به حسرت آدم ها

 

 برای خلوت دیدار هرکسی با خویش

 زلال ساکتم انگیزه ای کافیست

 جهان به منظر من هیچ وقت



73 | الماسی مهدی   

 

 
 

تیره و تارنبوده   

از آن هاست گلایه ام  

 که با جذام نفس هاشان

.خوره به جان من انداختند چون زنگار  

  

 

 و رودخانه ی تابانی

 درون من جاری ست

 که بر جبین امواجش

 تلالو اوهام چون سرابی دور

 امید واهی گم گشته ای بیابانی ست

 و رنگهای پرنده که می شویند

 به ساحل او

.هویت خود را  

ه ی منو چهر  



74 | الماسی مهدی   

 

 
 

 که بی نشان تر از زلالی هاست

 در ازدحام این همه شکل

.غریبه ای تنهاست  

   

 چه اتفاق سعیدی

 چه کشف محجوبی

 نگاه آینه ای در من

 گشود پنجره ای

بی پایانبه ژرفنای   

 

 گذر کنیم 

 برای دیدن خود از هزار توی حقیقت

 و بشکنیم

 به سینه هسته ی راز

 

 



75 | الماسی مهدی   

 

 
 

 از اتفاق

وردندبه هم دو آینه برخ  

 و هریکی سفر جاودانه ی خود را

.یددرون دیگری آغاز  

                                           6/8/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 | الماسی مهدی   

 

 
 

… 

 

 

 

 

 

 

 مرد مسلح شکاک ناگهان

 در انتهای تاریک تالار گفتگو

 مرد مسلح دیگری را دید

 و بی درنگ تفنگش را

 بر او نشانه رفت

 هم دیگری چنین به تقابل کرد

 بی هیچ فکر و مکث



77 | الماسی مهدی   

 

 
 

و در سینه ها نفس.....انگشت ها به ماشه   

.گردید حبس                                          

 اکنون 

تضمین زندگی هریک   

.با مرگ دیگری رقم می خورد  

  

 در سلطه ی سکوت به تالار

 انگار عقربه ها،هرگز به لحظه ی بعدی نمی رسید

..و آخر الزمان آغاز  

 

  

ه مرد دشمن فرضی راوقتی ک  

 با نفرتی عمیق به رگبار تیر بست

 در انتهای نیمه ی تاریک تالار گفتگو

 تنها



78 | الماسی مهدی   

 

 
 

 آیینه های قدی حیران روبرو

. در هم فرو شکست  

                                      27/01/88  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 

 

 

 

 و واژه دشوار است

نامه بیرون استکه معنی عشق از حدود حوصله ی واژه   

 و واژه دشوار است

 به رغم هر مترادف که غم دارد

.و بی شمار بهانه  

 

 

 و واژه دشوار است

 ودرد می ترکد به استخوان گلویش

.به وقت زادن معنا  

                                  08/00/88  



81 | الماسی مهدی   

 

 
 

 غریبه 

 

 

 

 

 

 

 من بودم آن غریبه ی تنها

 در جاده ی غروب

 با سایه های درازش

...با ابرهای عبوسش  

 حتی درخت ها

 چنگال های هیولای ناشناسی بود

 از آستین خاک

.در انتظار شکار پرندگان  

 حتی



80 | الماسی مهدی   

 

 
 

 گرسنگان را به لقمه ای

 خورشید هم دریغ کرد

.از قرص خونینش  

 حتی 

 آن عابران عجول

 از من گریختند

.انگار از مرض طاعون  

 

 من بودم آن غریبه که پنهان کرد

 در پشت آستین

.غم های خیسش را  

 

 در این هوای عفن

 هر میوه طعم حنظل فرقت داشت

.هر باغ بوی فساد جسم  



82 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 بیگانه ای در مه

 دنبال چهره اش می گشت

 وقتی که او را یافت

 خود را نمی شناخت

 

...من بودم آن غریبه ی تنها  

                                             20/8/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 | الماسی مهدی   

 

 
 

...فتی کهگ  

 

 

 

 

 

 گفتی که میوه ها

 چون آیه های متشابه

 با چند طیف نور

 منشورهای شگفت حقیقت اند

 

 گفتی که سیب

 خورشید سر در گریبانی ست

.در انتظار طلوعی دوباره  

 لیمو

 ماه سپیده دمان است



84 | الماسی مهدی   

 

 
 

 بشقاب فصل بلورین

 با حبه های انگورش

 بیداری شب سکوت است

.با چشم های ستاره  

                                       04/01 /87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 | الماسی مهدی   

 

 
 

 وقایع اتفاقیه

 

 

 

 

 

 دانه ای از سرزمین سرد ظلمت تا سلام نور

راهی شد                                           

 

 ساقه ی سبزی

 با دهانی جاودان خندان

 خون سرخش را 

 هدیه ی خورشید والا کرد

 

 تخم گنجشکی ترک خورد



86 | الماسی مهدی   

 

 
 

ن واکردجوجه ای عریان ده  

 کهکشانی، آفتابی زاد

 در زلال چشمه عکس آهویی افتاد

 

 در سکوت محض

زانو در بغل غرق تفکر بود ،سنگ  

.پنجره از ابر اندوه کسی پر بود  

                                                    01/02/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 | الماسی مهدی   

 

 
 

 دریای مردگان

 

 

 

 

 

 ما زندگان

 خود راشناختیم

ها در مهبر تخته پاره   

 پارو کشان

 در موج خیز هول به دریای مردگان

 بسیار 

 بسیاران

 اما، هرکس به شکل خود تنها

 لرزان و بیمناک که کی موج ناگهان

.او را فرو ببلعد از عرصه ی زمان  



88 | الماسی مهدی   

 

 
 

  

 خاموشی عمیق این دریا

 حتی سکوت را

 در خوف می برد

 و چهره ی زلالش

 با بی شمار چین و شکن

 آرامشی ابدی دارد

 طوری که هرکسی در او

 چون نیک بنگرد

 سیمای خویش را

.رخسار او بپندارد  

  

 از ما که چار چنگول

 چسبیده ایم

 بر تخته پاره ی زندگی خود

 دریا به قهقهه می آید



89 | الماسی مهدی   

 

 
 

 فریادهای گم شده در اعصار

!پیچیده  در طنین خنده اش شاید  

                                                            25/00/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 | الماسی مهدی   

 

 
 

 نگاه

 

 

 

 

 

 با زبانی گفت

 که کسی رازش نمی داند

 دو دو چشم اش

 ماهیی از عمق اقیانوس برگشته

.سالها با موج ها و رودهای بی قراری بوده سرگشته  

 

 با زبانی گفت

 سرکش و سوزان

.گرمتر از هیمه های آتش افروزان  



90 | الماسی مهدی   

 

 
 

 تلخ چون شورابه ی دریای طوفانی

قی پنهاننرم چون هق ه  

 در شبی تا صبح بارانی

 یا دری سوی بهشت حق

 وا شده اما فرو بسته

.بعد از آن کام خدایی در خودش تاریک مانده ، ناتوان ، خسته  

  

 من چه گویم ترجمان رنگ یا آهنگ

 با زبان واژه ها محض محالات است

 و نگاه او

.از همین حالات و آنات است  

                                                   20/0/89  

 

 

 

 



92 | الماسی مهدی   

 

 
 

اصلهف  

 

 

 

 

 چقدر تاریکم

 چقدر یخ زده ام

 از آفتاب حضورت چقدر فاصله دارم

 تمام دلخوشی ام این است

 که چون پلوتو

 هنوز گرد تو می گردم

.در این مدار که در بی نهایت دوری ست  

 

 چقدر تاریکم 

 به چاه بابلی ویل



93 | الماسی مهدی   

 

 
 

 به ظلمتی که کرانش نیست

کسته ی زخمیبه بالهای ش  

 معلق و وارونه

 و دور تا دورم

 نگاه افعی ها

.تنوره می کشد هر سو  

 

 چقدر تاریکم

 و هر تپش قلبم

 طنین ضرب کلنگی که مرد معدنچی

 هنوز می کوبد

.به قصد گوهر تابانت  

                                         2/2/89  

 

 



94 | الماسی مهدی   

 

 
 

 دریا

 

 

 

 

 

 دریا ، کتاب مقدس

 کی باز می شود

...ز آخرین صفحه ات بر منآغا  

 

 

 تا دیدنت هزار سال

 نوح نبی

 در انتظار ماند

 وقتی، قنداق کشتی اش را

 با موج پیچیدی



95 | الماسی مهدی   

 

 
 

 در فکر چین های پیشانی ات بود

!ای مادر بزرگ   

 

 حرف از دهان فراخت

 چندان عمیق بود که در ژرفنای آن

ابد هایتا سال  

 صدها نهنگ معجزه 

.غرق است     

 

معلوماز مرزهای نا   

 آواز خنده ات

.با بادها گذشت  

 

 تنها درخت جهانی که دم به دم

 در تو بهار و خزان است



96 | الماسی مهدی   

 

 
 

 با ریشه هایت در آسمان

 و شاخه هایی که سر فرو برده

.در خانه های دلهای ماهیان  

 

 دریای تلخ

 تو اشک آدمی

 وقتی که می گرید

.در حسرت بهشت   

 

 تو آن پرنده ای 

 با صد هزار بال فیروزه

چشمهای زبرجدبا   

 با تاج مروارید

 هرکس به دیدنت

 در تو طمع ورزد



97 | الماسی مهدی   

 

 
 

 اما تو دور می شوی و او را

 دنبال خویش

.گم می کنی   

 

 

 در معبد سکوت

 ای سرکش ساجد

!خود را چه ساده می شکنی   

                                                22/1/89  

 

 

 

 

 

 

 

 



98 | الماسی مهدی   

 

 
 

 تب

 

 

 

 

 

 

که تب داشت درختی  

فتزردی گر  

 و در بوم نقاش خوابید

 قلم موی نقاش دستی کشید

 به پیشانی او

 و با برگ سبزی تبش را گرفت

 

 



99 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 درخت 

 از آن خواب برخاست

 به بیداری آمد

 ونقاش را مثل جراح پیری

 سر بوم دید

در دست یک قلم موی باریککه با  

 به پیوندی از رنگ و نقش

هر شاخه و برگ می بسترگ و ریشه اش را به   

این صحنه ی رقت انگیزاز   

 به ناچار از هوش رفت

 و استاد نقاش دنبال او

.که بازش بگرداند از نیمه ی راه  

 

 

:از استاد نقل است  



011 | الماسی مهدی   

 

 
 

 در تازه ای این درخت

.ویم گشودربه   

 بر آن بوم اما

بی هوش افتاده بودبه غیر ازدرختی که   

.نشانی نبود  

                            2/4/89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



010 | الماسی مهدی   

 

 
 

ن دهان بازآ  

 

 

 

 

 

 با دهانی باز

 مرد تصویر از میان رنگها پیداست

 رنگهای سرد

 بر سرش آوار گردیده

 مسخ کرده نیمی از صورت

 و دوچشم و ابرویش را پاک پوشیده

 آن دهان باز

 بی گمان فریاد یک تنهاست

 

 



012 | الماسی مهدی   

 

 
 

 بسته بر قلاب

 مانده در تعلیق بر دیوار

 در میان چارچوب قاب

 

 رنگها گویاست

نی باز در فریادو دها  

 در سکوتی سرد یخ کرده ست

 چشمی آیا دیده هرگز هیچ

 درد پیدایی که در پرده ست؟

                                                  25 /4 /89  

 

 

 

 

 

 

 



013 | الماسی مهدی   

 

 
 

... 

 

 

 

 

 

 

 شفق یک لکه ی خون است

 من از راهی که از خود می گریزد تا به تاریکی گذشتم

م تاریکغروب است و به روی بو  

خورشید ایناز    

 فقط زردابه ی چرکی به جا مانده ست

.افق در مرزهای جنون است  

 

 

 



014 | الماسی مهدی   

 

 
 

 دوالپا

 

 

 

 

 

وزار و ناتوان ماندهزرد   

 چشم حسرتبار ضعف و مسکنت تا دورها رانده

 دست و پای لاغرش در یکدگر چون رشته تابانده

 تا مگر مردی به رادی حال او پرسد

او گیردیا مگر دستی به یاری دست   

 با نفس هایی که چرک دودش آلاید

 از تنور دوزخ سینه 

 چهره ی پاک جهان هر دم

 آه و نفرینش به چرخ و روزگار و بخت



015 | الماسی مهدی   

 

 
 

 زندگی را نکبتی بیهوده می نامد

 و زمین را دمبلی سرباز کرده از پلشتی های بی پایان

 سیبی اما از عفونت ها پلاسیده

 از شرور و از دروغ و ظلم گندیده

تف می کند بر این و لعنت می کند برآنگاه   

 این گدا هر روز

 بر گذرگاهی

 پهن می سازد بساط فقر عریانش

 با امید صید رحم مردمی در دام پنهانش

 

 چون به رحم آید سلیمی را

 بر تن خوار و علیلش دل

 آن روان عاطل و باطل

 با سماجت می شود سائل

 که مرا بر دوش خود گیر و ببر منزل



016 | الماسی مهدی   

 

 
 

ی زمینگیری ذلیلم لکه ی زشتی به روی شاهکار خلقت از پریشان

 حق وای

 ای جوانمردی که نازان می چمی بر خاک

...ژ پشت تیره بخت و نا مراد زندگی دریاب    گو  

 آن دهن لق هی زبان ریزد

 عنکبوتی که بزاقش گشته آویزان

 از لب و لوچه

 تور مکری سخت را با ظرافت در لعاب واژه ها 

اک و سوزدارش دم به دم بافدو حرف های رازن  

 تا به امید ثواب و مغفرت

.طعمه ی دل رحم را در دام اندازد  

 

 چون سوار گرده ی رادی شود مسکین

 هر دو پایش را

 چون دوالی سخت

 دور بازو و برش پیچد



017 | الماسی مهدی   

 

 
 

 تا بترکاند

 استخوانش از فشار و درد

 اینچنین

 او اسیر خویش سازد مرد

پشتمرکب رامی که او را می برد بر   

 تا به هر جایی که می خواهد

.با اشارت های هر انگشت  

  

  … بر زمین بگذاشتم او را ولی انگار

 از توهم روی دوشم می کشم هر روز

 پیکر سنگین و بیمارش

 باز هم در خواب و بیداری

 می فشارد با دوال هر دو پایش استخوانم را

 تا برآرد از میان حلق

 نیمه جانم را



018 | الماسی مهدی   

 

 
 

ر دوشمآنچه بود و مانده ب  

...نه علیلی با دوال پاست  

 آه آه آن رحم دلگیرست

.که نمی گردد فراموشم  

                                          1/01/91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



019 | الماسی مهدی   

 

 
 

0نامه   

 

 

 

 

 

 با سلام

گاه با . یاد تو امان نمی دهد،مدتی ست دستهای من انار می دهد

ابرها، وارد  صدای هق هقی ، پنجره به سمت آسمان باز می شود

اتاق ،نامه های نا گشوده خیس ، و انارهای من از دلی که خون، 

.چاک می خورند، زیر بارشی که نم نم است  

!ماه نیست   

چند روز پیش ، آتش آخرین سطور کاغذ مرا، خواند و داد دست 

!باد  

بی نگاه آفتاب تو، برق ! آینه هنوز هم غبار می خورد، شک نکن

.زندگی نمی زند  



001 | الماسی مهدی   

 

 
 

فکر می کنم جهان ، روزنامه ای ست و من ، آخرین ، رهگذر گاه 

که گم شده ست ، در میان کوچه هایی از حروف ، تیترهایی از 

...دروغ  ، و ستون ستون حوادث و خبر   

گاه  فکر می کنم جهان ، رودخانه ای ست ، از حروف و واژه ها که 

...من در آن غرق می شوم  

رای تو رسیده اند،زخم خنده گاه فکر می کنم ، این انارها ب

...هایشان گواست، حیف می شوند اگر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



000 | الماسی مهدی   

 

 
 

2نامه  

 

 

 

 

 

دیگر . با عرض تسلیت، امروز آن پرنده ی تنها مرد! ای مهربان

بر آسمان دریغ که تا . برای همیشه ، نسل پرندگان منقرض شد

درک جلال اوج مشکل . هست، بال نوازشی به سر نخواهد دید

قتی پرنده بود، با سعی محدود بالهاش ، ادراک آخر، و. شد

.آسمان را، از ارتفاع آبی ، چیزی عیان می کرد  

گرچه خبر گزاران، نفعی در .با انقراض پرنده، پرواز در گذشت

حتی قفس فروشان که ارتزاقشان، بسته به . انعکاسش ندیدند

 زیرا به هوش. بال پرندگان بود، با بی تفاوتی ، تغییر شغل دادند

.غریزی ، دانستند، دیگر بدون پرنده ،زندان ، معنای زندگی ست  

این نان به نرخ روزخورها ، نه مجلس ترحیمی به پاکردند، نه ! آه 

ماتم و عزایی به سر زدند، نه نغمه ی پرنده ای را به یاد بود بر 

.روی آنتنی فرستادند  



002 | الماسی مهدی   

 

 
 

آخر .انسان ، در حسرت پرنده شدن ، سالیان سال پرپر زد

ش شد ، اما محققا، هرگز پرنده نشد  و خود سهمی ، در مقلد

.انقراضش داشت  

.انسان درخت را در انداخت.انسان پرنده را به قفس برد  

!ای مهربان  

.درک جلال اوج مشکل شد   

!ای مهربان   

این روزها یکی به .این روز ها لغت پرواز، دشوار و مهجور است 

نامه های عتیق  این حرفهای فسیل، مخصوص واژه:من می گفت

.است  

 

 

 

 

 

 

 



003 | الماسی مهدی   

 

 
 

 جنگ

 

 

 

 

 جنگ هم حکایتی بود

 تانک ها آمدند

 جسدها سوختند

 فریادها به هم آغوشی انفجارها رفتند

 

 مردی

 مرگ را بو کرد 

.مثل شاخه ای یاس  

 مردی بالشش کرد و زیر سرش گذاشت

 و به خواب رفت



004 | الماسی مهدی   

 

 
 

 مردی از مرگ گریخت و مرگ به دامش انداخت

 مردی 

تباخ به مرگ دل  

.و به حجله ی شهادتش برد  

 

 صداها ترکیدند

 درست مثل ترکش ها که در بغض یک بمب

 و خون ، زیباترین شعرش را روی خاک نوشت

.و لاله ها از خواندنش سرخ شدند  

 

 جنگ هم حکایتی بود

 با خنده های انفجارش در نیمه های شب

 که نوزادان را از خواب های بی سر پراند

 و دست دست فروشی را

.اهکار نقاشی دیواری شهر کردش  



005 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 جنگ از سفیدی صلح آمد

 و پرچم سرخش را تکان داد

.و دوباره به سفیدی صلح برگشت  

                                                        20/5/89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



006 | الماسی مهدی   

 

 
 

 عقاب

 

 

 

 

 

 بر تیغ قله

 عقاب

 پنجه در جگرش کرد

 

 در اتاق آینه

سیداز هر طرف به خودش می ر  

 با جگری پاره در چنگالش

 و شتک خون

.حتی در مردمکا نش  

 



007 | الماسی مهدی   

 

 
 

 عقاب

 نمی خواست

 جز قیقاجی در ارتفاع خودش

...جایی که نرسید  

                                   8/1 /91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



008 | الماسی مهدی   

 

 
 

 دروغ

 

 

 

 

 آه ای دروغ زشت

 تا پیش از آن که پرده بر افتد

 زیباترین راستی

 در چشم باور من بودی

 چون کشف چشمه های بهشتی

 درمنظرسرابی دنیا

...آری به راستی   

 آه ای دروغ زشت

 بی آن که هرگز بدانم

 تاب زلال آینه ام دوزخ تو بود



009 | الماسی مهدی   

 

 
 

 زیرا به سالها

 باید شکنجه وار

 دیدار می کردی 

 در من

 روی کریه ات را

...آری به راستی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



021 | الماسی مهدی   

 

 
 

 هبل در کعبه 

 

 

 

 

 

 نه عطش اسماعیلی 

راستی  نه زمزم  

تلالو سراب آرزو های معلقی              

سرگردان صحرای طلبی              

کجائی ؟ کیستی ؟             

. نه ، نه ، تو دیگر نیستی   

 صفایی در نفس هایت نیست 

 ور نه ابر های مهاجر به هروله 

 در وزش گام هایت مفرش بی خویشی را 

 می گستردند تا مروه 



020 | الماسی مهدی   

 

 
 

بیهوده  بیهوده سعی می کنی  

 بار امانت افکندی در شوره زار کسالت 

 و باقی ماند 

 نعشی سنگین در مرداب حسرت 

. ته جرعه ای که زمینش سر می کشد   

 رویای بیداری خوابت را فرسود 

 خوابگردی بستر بیداریت بود 

 

 آه اگر ابراهیم می دانست 

 تبر بر شانه های تو می نهاد 

 گواهی امین بر عدالت قاضیان 

 و خرقه ی آتش را ، به گلها می بخشید 

 که در این سرمای برهنه 

 شور گداختن حیای عشق است 

.از نگاه بتان                   



022 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 نه ایستاده ، نه افتاده ، نه شکسته 

 میان لحن ملامتگر امواج 

 شرم مرا 

. پیشانی دریا نمی تابد   

 و آفتاب 

 سر می نهد به بالین پولک ستاره ای شب 

آرام آرام می گرید  و  

 و آرام می گرید 

 و ابر می شکند 

 از طنین غرش ببری 

. که بر غرور مجروحم پنجه می کشد   

 

 نشناختمت همسفر 

کجاوه بودیم  اگر چه هم  



023 | الماسی مهدی   

 

 
 

 همراه من 

 کدام راه تو را می برد 

. که در تیه همیشه ی خویش وامانده ای   

 حالیا بنگر 

 چگونه عمر تو را در می نوردد 

ر می شوی ، کوتاه می شوی ، کوتاه دو  

 و سایه ی تاریک دراز تر از پیش 

. گرد تو می گردد   

 ای سیراب سراب 

 تشنگی را دریاب 

تا فوران آینه                

به شکوه ی پایی که سر بر خاک می کوبد                 

 

 

 چشمه کن کاسه ها را تسنیم 



024 | الماسی مهدی   

 

 
 

 و از مسیل لحظات ، سنگریزه جمع کن 

است حنسوی چشمانت بطآ  

کعبه ای در توست      

. هبل صاحب آنست      

                                       29/0/68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



025 | الماسی مهدی   

 

 
 

 پری

 

 

 

 

 

 در قلعه ی آیینه زندانی ست 

 و تلخ می بافد 

 زنجیره ی الماس اشکش را به رویا های رنگینش 

 

 در قلعه ی آیینه زندانی ست 

ای که سرخ می رقصد  با ماهی لب تشنه  

 در کاسه ی دست بلورینش 

 

 قلب زلالش می تپد از درد 

 و قطره الماس مذابی می چکد سرد 



026 | الماسی مهدی   

 

 
 

 و حلقه حلقه اشک روی اشک می غلطد 

 ماهی که می رقصد 

 

 در قلعه ی آیینه  زندانی ست 

 با ماهی لب تشنه ای که سرخ می رقصد 

 در کاسه ی سرشار از اشکش 

 

ا زندان آیینه ست نگ بلور دست هتُ  

 و نبض قلبش در طلسم رقص ماهی 

 و نبض ماهی در طلسم قطره های اشک 

                                                                  21/00/76  

 

 

 

 

 

 



027 | الماسی مهدی   

 

 
 

...و ذالنون   

 

 

 

 

 

 

 زلزله در ساعت دریا 

 ناگهان شلاق تندر ، شورش طوفان 

 ناگهان تخته سواری چند 

ر تلاطم بار و خیزاخیز و موجاموج سرگردان د  

 زیر آوار شب و رگبار تند نیزه ی باران 

بار کشتی را از سبک کردن گریزی نیست  -  

آه ، اما ، ولی جز ما که ما را هیچ چیزی نیست -  

قرعه ی تقدیر باید زد  -  

 



028 | الماسی مهدی   

 

 
 

 گود چشم خستگان گرداب وحشت شد 

 زندگی بازیچه ی تاسی معلق 

گمر قلبها کوبه ی  

 

.هم سفر قرعه به نام توست اما نه _  

...، ولی هرگز ... ای گرامی میهمان قرعه   _   

...ای رفیق راه نام توست ، اما   

  

  بس کنید ای بحریان مهر پوش آسمان سالار _

 شرمسار از زندگیتان باد ، دریا ، باد   

 بادبان هاتان غرور آگین باد هرچه باداباد

ختر سرخ رسالت طالعی در عافیت آباد خوب می دانم ندارد ا  

 آی دریا ، آی دریا 

کام خشم لبریز تو باشم  هتا ب  

... باز کن آغوش هول انگیز   

                                          27/0/74   

 



029 | الماسی مهدی   

 

 
 

 

 خزان هجدهم

 

 

 

 

 

 هفده بهار عمرم را 

 به خزان هجدهم می سپارم 

 وقتی که رویای رنگین درختان مسیر 

هیاهوی باد به  

. پریشان می شود   

 بر غفلت هر باغ 

 تاراجگر 

 با خنده ای وقیح بر لب 

 و دستاری 



031 | الماسی مهدی   

 

 
 

چل تیکه در دست           

 سرمست می رقصد 

 آشفتگان زمین را

 نفس های سرد زمان دیگر

. دست و دلی نگذاشتست   

 آیا این راه را با برگ ها تا آخر حدیث اوراق خواهم شد ؟ 

 شیرازه ام بگسل 

.که توان ماندن نیست   

 

  دیریست که بادهای جهان

 بر این درخت کهنسال می وزند 

 باشد که از دم سردشان 

 زرد بگذریم 

!برگریزان غریبی است آدمی   

 پیشانیت 



030 | الماسی مهدی   

 

 
 

.چشم انداز هر چار فصل است   

 شگفتا 

 شگفتا

 که در کشاکش پاییزی رفتن

 یاران را ، بهار با گل های سرخ به آذین می آید ، 

 و سیب های کمال ، هماره می افتند 

 خورشید چنین

 برد بام زوال ایستاده ست ،

 وقتی غروب غربت غریبان را به غار غار غرابان باغ 

.قصه می کند                              

 

 چه بی شکیب 

می گذریم               

می گذریم              

می گذریم              



032 | الماسی مهدی   

 

 
 

ی استگویا قافله را یعقوب  

 که پیوسته ی فاصله ی گام اشتران را فغان جرسی

.بیداد می کند   

کدام داغ در آتش نهادست نعلمان را؟ -  

 ای مطلع همیشگی سفر ها و سرودنها

!منزل کجاست ؟ بگو   

 که قاف تا قاف را 

به آهی               

تا آن مقام سبز         

 یک مشت خاکستر کنم 

 در مجمر اندوهت اینک 

گیسوان پر ز منجوق ستاره ای   

 شبهای یلدا را شباهنگم 

67/8/07 

 

 



:دفترهای شعر ی که از مهدی الماسی منتشر شده است  

.نشر توکاواژه های لال،  _  

.نشر سیبترانه های عاشق لال، _  

.انشر رگاز من بدون تو می ترسم،  _   

 شعر نو جوان

.نشر قومهربانتر از نسیم،  _  

.فرهنگ گسترخدا با دوستان خود صمیمی ست،  _  

  .، فصل پنجمسفر سیب_
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